
سه‌شنبه 26 مهر 101401
 شماره  8615

 کمــی بیــش از یک‌مــاه از فعالیت 

گزارش
»کارخانه تولید دروغ« در اغتشاشات 
اخیر می‌گذرد. کارخانه‌ای که با همه 
توان کوشــید با تولید محصولاتی با لفافی از دقت و 
صحت، آتش‌بیار معرکه‌ ناامنی در کشور شود و مردم را 
با فریب به خیابان‌ها بکشد تا شعار »کار نظام تمومه« 
را عینیت ببخشد. با این حال، با فرو نشستن غبار فریب 
و آشکار شدن حقیقت، بخشی از مخاطبان امپراتوری 
دروغ که در روزهای نخست »مسخ انقلاب ماهواره‌ای« 
شــده بودند، اعتمادشان به اخبار »ســتاد رسانه‌ای 
اغتشاش« رنگ باخت. از پرده برون افتادن حقیقت در 
عملکرد شبکه‌های معاند نیز روند این بی‌اعتمادی را 
دو چنــدان کرد. آنجایی که شبه‌رســانه ســعودی 
»ایران‌اینترنشــنال« در زیرنویس خبر فوری خود از 
حادثه »زنــدان اوین« پــروژه کشته‌ســازی را در 
دستورکارش قرار داد اما این پروژه اشتباها در منظر 
دیــد مخاطبان قرار گرفــت و دستشــان را رو کرد. 
پروژه‌ای که در آن تأکید شده بود: »فعلا این تیتر باشه: 
40کشته و صدها زخمی!« این اتفاق به خوبی نشان 
داد اتاق فکر این شبکه چگونه کار می‌کند. اتاق فکری 
که در یک ماه گذشــته، از این دســت جعل اخبار و 
روایت‌ها کم نداشت. از ماجرای مهســا امینی که با 
کلید‌واژه قتل او به‌دســت گشت‌ارشــاد آغاز شد تا 

مواردی مانند قتل »نیکا شاکرمی« و »اسراء پناهی« 
که دروغ بودن همه این ادعاها ثابت شده است.

اسراء یا پردیس جاوید!
سرعت تولید دروغ در شبکه‌های معاند که هدفی جز 
برافروخته نگاه داشتن اعتراض و »بازی با احساسات 
مردم« ندارد، آنچنان با سرعت و بدون دقت در حال 
انجام اســت که گردانندگان این شبکه‌ها را با کمبود 
»عکس کشته‌شــدگان« ادعایی روبه‌رو کرده است! 
کمبودی که این شبه‌شــبکه‌ها برای جبــران آن از 
عکس‌‌های تکراری برای تهییج افکارعمومی استفاده 
کردند از نــگاه مخاطبان دور نمانــد. به‌عنوان مثال، 
شبکه‌های رســانه‌ای جریان معاند با انتشار تصویری 
از دختری جوان که به ادعای آنان به‌دســت مأموران 
امنیتی زخمی و سپس ربوده شد خبر دادند. آنها نام 
فرد ادعایی خود را »پردیس جاوید« اعلام و تصویری 
از او نیز منتشر کردند. کمی بعد اما، همین رسانه‌ها با 
انتشار همان عکس صاحب تصویر را »اسراء پناهی« 
معرفی کردند که به‌دست مأموران امنیتی کشته شد.

ترفندی که این‌بار نگرفت!
»مقاومت دانش‌آموزان برای رفتن به مراســم اجرای 
سرود »سلام فرمانده« به حمله نیروهای لباس‌شخصی 

به دختران دانش‌آموز دبیرستان دخترانه شاهد شهید 
»رانی نظام« اردبیل و جان‌باختن یکی از دانش‌آموزان 
منجر شده اســت.« ادعایی که پرچمدار این روزهای 
»ستاد رســانه‌ای اغتشــاش« آن را با کلیدواژه سلام 
فرمانده روی خط خبری خود برد تا حساســیت‌ها را 
روی این خبر افزایش دهد. خبری که این شبه‌رســانه 
تلاش کرد با شــاخ و برگ دادن بــه آن، زمینه را برای 
ایجاد ناامنی در اردبیل که با جریان اغتشاش همراهی 
نکرده بود، فراهم کند. هدف گرفتن احساسات مردم و 
تقطیع برخی تصاویر از حضور یک آمبولانس در مدرسه 
و ارتباط دادن آن به درگیری مأموران امنیتی و درنهایت 
کشته شدن دختری به نام »اسراء پناهی« در این اتفاق، 
سبب واکنش‌هایی شد. واکنش‌هایی که عمدتا ناشی از 
نبود آگاهی و »مسخ شدن افکار« به‌دست شبکه‌های 
ماهواره‌ای رخ داد. »علی پناهی« عموی اسراء در مورد 
واقعیت فوت برادرزاده‌اش می‌گوید: »اســراء چند روز 
قبل از فوتش به‌دلیل تشــدید بیماری به بیمارستان 
مراجعه کرده بود و در بیمارستان درگذشت.« عموی 
اسراء از برخی چهره‌ها که بدون اطلاع از واقعیت دست 
به نشر اکاذیب زده‌اند گلایه كرد. او مشخصا »علی دایی« 
را که با لقب قهرمان شهرش از او یاد می‌کند، خطاب قرار 
می‌دهد و می‌گوید: »قبل از اینکه کم و کيف و واقعیت 
ماجرا را بدانید با حرف‌هایتان در فضای مجازی خانواده 

افشای مستمر دروغ‌های شبکه‌های معاند موجب ریزش مخاطبان و بی‌اعتمادی آنان به این رسانه‌ها شده است

برخی اصرار دارند که در موضوع اغتشاشات اخیر نظام 
جمهوری اسلامی مقابل مردم ایســتاده است و مدام 
در حال سوءاستفاده از احساســات مردم به نفع امری 

خطرناک )سلب اعتماد عمومی( و غیرواقعی هستند.
وقتی یک غریبه بی‌اجازه وارد خانه این افراد می‌شود 
با او چگونه رفتار می‌کنند؟ آیــا اجازه می‌دهند بعد از 
فرصتی که به او داده می‌شود که برود، باز بماند و شروع 
به غارت خانه‌شان کند؟ متجاوز حتی اگر پسرخاله‌شان 
هم باشد بعد از یک ســاعت تحمل و مدارا احتمالا با 
ضرب و شتم منزلشان را ترک خواهد کرد؟ جمهوری 
اسلامی پاســدار این حریم عمومی اســت که البته با 
پاسداری از حریم خصوصی -اگر متعرض حریم عمومی 

نباشد- تنافری ندارد.
آیا این افراد که معتقد به حریم خصوصی هستند -که 
البته در آن شک هست - اعتقاد به حریم عمومی هم 

دارند؟
در تمام دنیــا این حریم عمومی به ‌شــدت محافظت 
می‌شود و هیچ کشوری اجازه ورود بیجا و اختلال جزئی 
در این حریم را به کسی نمی‌دهد. در آمریکایی که این 
روزها حامی متعرضان خیابانی است، اگر پلیس اخطار 
اول را در حوزه اعتراض صادر کرد، بعد از چند دقیقه، 
جان هر کسی که در میدان اعتراض است، پای خودش 
است و پلیس در قبال کشتن این افراد هیچ مسئولیتی 
ندارد. به‌طور میانگین سالی ۱۲۰۰نفر در آمریکا کشته 

می‌شوند.
آیا می‌شــود باور کرد کســانی که اقدام به آتش زدن 
پلیس می‌کنند یا سر افسر نیروی انتظامی را در همان 
روزهای ابتدایــی ماجرا می‌برند یا بــه نوامیس مردم 
تعرض می‌کنند یا اتوبوس و آمبولانس را آتش می‌زنند 
یا اموال عمومی را تخریب می‌کنند و اتوبوس و ماشین 
آتش‌نشان را تخریب می‌کنند، مردم هستند؟ چرا واژه 

مردم را آلوده می‌کنید؟
آیا مردم ایران که حتی اگر بی‌سواد هم باشند حاضرند 
با فراخوان شبکه سعودی وهابی ضد‌شیعه و ضد‌ایرانی 
که نماد دیکتاتوری جهانی اســت و سلب حقوق اولیه 
زنان را در کارنامه دارد، وارد اعتراضات شوند؟ آیا مردم 
ایران که یک میلیون نفرشــان در فقر و قطعی بزرگ 
شده‌اند و صدها هزار نفرشان در جنگ تحمیلی توسط 
انگلیس جنایتکار جان دادند، حاضرند با فراخوان شبکه 
فرصت‌طلب بی‌بی‌سی وارد خیابان شوند؟ آیا فراخوان 
دولتی که دستش به خون شیخ فضل‌الله ‌نوری، میرزا 

کوچک‌خان و حســنعلی دلواری آغشته است و عامل 
اصلی جدایی ۵پهنه سرزمینی از ایران است برای مردم 

اعتباری دارد؟
به خدا که ظلم بزرگ را کسانی می‌کنند که این جماعت 
را بعد از یک ماه اغتشاش و آشوب و ضرر مسلم به کشور 
و اقتصاد مردم کســبه و تخریب روان و آرامش مردم 
واقعی که بارها انزجارشــان را از این جماعت ۴۰ هزار 

نفری اعلام کردند، مردم خطاب می‌کنند؟
خانم و آقای فوتبالیســت، هنرمند و ورزشکار، مردم 
واقعی آن  ۸۵میلیونی هستند که الان با تمام وجودشان 
از این اتفاقــات ناراحتند و حاضر بــه همراهی با این 
جماعت قلیل نیستند. همان‌هایی که برای شما هورا 
کشیدند، بلیت بازی و نمایش شــما را خریدند، برای 
یک کلمه به شما احترام گذاشتند و آن هم کلمه ایران 
بود؛ آن واژه‌ای که این روزها دارید خرج احساســات و 

نفهمیدن اصل و فرع این ماجرا می‌کنید.
عزیزان کمی صبر لطفا؛ این تیشه را به ریشه‌ای می‌زنید 
که ۲۶۰هزار شهید براش رفته است؛ شهیدانی که در 
وصیت‌نامه قریب به اتفاقشان 2 چیز تأکید شده؛ یک، 
صیانت از دین، دوم، حفظ ولایــت فقیه به‌عنوان پایه 
اصلی اقتدار کشور. دقیقا 2 چیزی که هدف اصلی برای 

تخریب اینهایی است که الان در خیابان‌ها هستند.
با جماعت احساساتی کاری ندارم. به جز اینکه نادانی 
فهم موضوعتان را به مردم نسبت ندهید. چند روز دیگر 
که این واقعیت روشن‌تر شــود این نوجوان‌ها می‌روند 
دنبال گیم و کافه‌ و کلش آف کلنزشــان ولی ضررش 

می‌ماند برای مردم واقعی.
اما براندازها، تجزیه‌طلب‌ها، سلطنت‌طلب‌ها، بهایی‌ها؟ 
بازماندگان ساواک، منافقین خلق و همه وطن‌فروش‌ها؛ 
۳۰۰هزار شهید دادیم که خاک ندهیم و دین نفروشیم. 
شماها چند تا مثل یکی از این شــهدای ما را دادید یا 
دارید؟ مثل آنهایی که روی مین منور روشن سینه‌خیز 

می‌روند؟
این ‌را هم بگویم که شرایط کشور از ۴ ماه ۳۰ خرداد ۶۰ 
تا مهر آن سال بدتر نیست. وسط جنگ رئیس‌جمهور، 
نخست‌وزیر و ۷۰درصد حزب جمهوری، حزب اصلی 
اداره‌کننده کشور و ۵فرمانده رکن اصلی جنگ و ۴شهید 
محراب و نماینده رهبری در شورای‌عالی دفاع و رئیس 
مجلس را ترور و شهید کردند. مردم را هم منافقین خلق 
تو خیابون ســاخی می‌کردند و صدام هم در سال ۶۰ 
در اوج اقتدار نظامی بود، هیچ اتفاقی برای این انقلاب 

نیفتاد. این روزها جلوی آن روزها هیچ‌ چیزی نیست.
پس باور نکنید که خیابانگردهــای امروز اولا مردم‌اند 

دوما دغدغه مردم، کشور، مهسا و نیکا را دارند.

رسوایی امپراتوری دروغ

باور کنید اینها مردم نیستند! 

محمدعلی الفت‌پوریادداشت
تحلیلگر سیاسی

عزادار ما، خودم، پدر و مادرم و کل خانواده را آزرده خاطر 
کردید. صریحا موضوع قتل اسراء را تکذیب می‌کنم و از 
شما خواهشمندیم که حرف‌های کذبی را که در فضای 
مجازی گفتید اصلاح کنید.« اظهارات عموی اسراء اما 
تنها مدرک دال بر فوت نشدن اسراء در مدرسه به‌دلیل 
ضرب و شــتم مأموران امنیتی نیســت. اسراء پناهی 
دانش‌آموز مدرســه‌ای که رســانه‌های معاند از وقوع 
درگیری فرضی میان نیروهای انتظامی و دانش‌آموزان 
خبر داده‌اند، نبوده اســت که بخواهد در این مدرســه 
مورد ضرب و شتم واقع شده باشــد. دکترحبیب‌زاده، 
رئیس بیمارستان فاطمی اردبیل نیز با رد هرگونه آثار 
ضرب‌وشتم بر پیکر اسراء پناهی می‌گوید: »پیکر اسراء 
هیچ نشانی از ضرب‌وشــتم و برخورد فیزیکی نداشته 
اســت. علاوه‌بر این هیچ دانش‌آموزی که دارای اثرات 
ضرب و جرح باشــد به بیمارستان مراجعه نکرده است 
و هیچ موردی از فوت دانش‌آموزان نیــز در این مرکز 
نداشته‌ایم.« با برملا شــدن »دروغ‌های سیاه« جریان 
رسانه‌ای لندن‌نشین، بلافاصله پرونده اسراء  به محاق 
رفت. اتفاقی که بخش دیگری از پیاده‌نظام فریب‌خورده 
این جریــان را با ریزش روبــه‌رو و آنان را بــرای ادامه 

همراهی با امپراتوری دروغ با تردید مواجه کرده است.

نیما را چه‌کسی کشت؟ 
عملیات رسانه‌ای جریان فریب، دستورکار مشخصی دارد. 
باید همه ایران در بازی اغتشاش و ناامنی نقش‌آفرینی 
کنند و برای این کار، تهییج احساسات عمومی و ایجاد 
خشم با تولید دروغ باید قومیت‌ها و اقوام ایرانی را بیشتر 
از قبل هدف بگیرد. کشته‌سازی از برخی شهرهای آرام اما 
مهم ایران هدف این جریان است. انتشار خبر کشته‌شدن 
نیما شفیق نوجوان 17ساله اردبیلی موجی از خشم را 
ایجاد می‌کند. امپراتوری دروغ به‌گونه‌ای از نحوه کشته 
شدن نیما در رسانه‌های خود خبر منتشر می‌کنند كه 
بتوانند مردم را برای اعتراض به خیابان بکشانند. با این 
حال، ترفند جریان فریب زودتر از آنچه گمان می‌کردند 
ناکام می‌شود. مسئولان براساس مستندات پزشکی از 
فوت او 3هفته قبل از انتشار خبر کشته شدنش به‌دست 
مأموران بر اثر عفونت پس از گزش سگ خبر می‌دهند. 
براساس مستندات پزشــکی که خانواده نیما نیز آن را 
تأکید کرده‌اند، نیما از سوی یک سگ مورد گازگرفتگی 
قرار گرفته و همان زمان به یــک مرکز درمانی مراجعه 
کرده است. اما روند درمان خود را در منزل گذرانده ولي 
به‌دلیل عفونت ناشی از گزش حیوان جان خود را از دست 
می‌دهد. افشا مستمر کذب بودن اخبار رسانه‌های معاند 
فارسی‌زبان هر روز ابعاد جدیدی به‌خود می‌گیرد. ابعادی 
که منجر به ریزش شــدید مخاطبان این شبکه‌ها که 
اکنون پشت‌پرده گردانندگان این شبکه‌ها را شناخته‌اند، 
شده اســت. مخاطبانی که هر روز رسواتر از گذشته در 
شیپور دروغ می‌دمند اما مشتری تازه‌ای برای خوراندن 

آن به مردم پیدا نمی‌کنند.
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